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ايران اسلامى، چشم به راه دست هاي پرتوان توست

شعر
آرزوى جوانمرد

شگفتى هاى خورشيد
 شقاقـل

فضاى مجازى و آداب كاربرى
معرفى كتاب

چطور محمّد كوچولو همه كاره ترين كارآفرين جهان شد؟

خانه هاى سبز
طبس، شهر خاطره ها

مرغ ها سلام! تخم مرغ لطفاً
يك دفترچه پر از لبخند

سال جديد، تصميم جديد
قوز بدقواره را بريز دور!

آثار بچّه ها
قاصدك

از دفترچه ي  خاطرات يك سوسك فهيم!
جدول غلط ياب/ معمّاي چوب كبريت

آشپزيم، اشكنه ى كشك مى پزيم

در اين شماره مي خوانيم:

خانواده ى مجلاّت رشد
همه  ى مخاطبان در ميهن عزيز جامعه  ى تربيتى كشور باشد و تا اين مجلهّ در دسترس عموم همه ى تلاش خود را  كرده است 
اسلا مى  مان امكان تهيهّ  ى آن

را داشته باشند. 

 قيمت : 61000 ريال



به دبستان حكمتِ روستاي ايگِل در اطراف تهران 
مى رويم. خانم مدير به استقبالمان مي آيد. هنگام ورود به 

مدرسه، حياط زيباي آن توجّهمان را جلب مي كند، امّا يك 
سؤال هم در ذهنمان ايجاد مي شود. يكي از ديوارهاي حياط ريخته 
است. با دقتّ اطراف را نگاه مي كنيم. آجرهايي در گوشه ي حياط 

روي هم چيده شده اند.
وارد ساختمان مدرسه مي شويم. دانش آموزان در كلاس ها مشغول 
درس خواندن هستند.  پنجمي ها و  ششمي ها در يك كلاس هستند. 
از ديدن بچّه ها خوش حال مي شويم. با دانش آموزان و آموزگاران 
مهربانشـان گفـت وگـو مي كنيم. بعد به دفتر مدرسـه مي رويم و با خانم  

مديرگرم صحبت مي شويم.
 جواب سؤالمان را مي گيريم. چند روز پيش، قسمتي از ديوار مدرسه 
خراب شده بود. مردان آينده ، يعني پسران پايه  هاي چهارم، پنجم و ششم 
دست به كار شده اند، آجرها را جمع كرده اند و مرتبّ روي هم چيده اند. 
قرار است به زودي در ساختن ديوار مدرسه كمك بزرگي باشند. با 
خودم فكر مي كنم، دستان پرتوان آن ها در آينده چه چيزهاي ديگري 
را خواهند ساخت؟ نظر تو چيست؟ چه دختر باشي چه پسر، چه 
در روستا زندگي كني چه در شهر يا مناطق باصفاي عشايري، 
فرقي نمي كند؛ به دستانت خوب نگاه كن. دست هايت در 

آينده چه چيزهايي را خواهند ساخت؟ يك ايران منتظر 
توست!      

 نفيسه نجفى قدسى
 عكّاس: اعظم لاريجانى

دست در دست هم براي 
آبادي ايران. 
اجراي زيباي گروه سرود 
رسا را مي توانيد از طريق 
رمزينه ي بالا ببينيد.
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 منيره هاشمى

بابا به در خانه مان با لبخند 
يك ريسه ى رنگ رنگى زيبا زد 
با شربت و شيرينى و روبوسى ها
يك عيد قشنگ باز از راه آمد 

عيدى كه همه در انتظارش بودند 
پايان غم و مژده ى شادى دارد 
انگار از آسمان براى اين جشن 

باران ستاره روى ما مى بارد 

مى آيى و نور مى رسد همراهت 
تاريكى و قهر مى رود از دنيا 

به به چه شبى، لب همه خندان است 
آغاز امامت شما شد آقا (عج)!

 تصويرگر: مجتبى عصيانى
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  عبدالرّضا صمدى

باد دارد مى رسد 
سـر زده از پشت كوه
او گُلى را چيده است 

از ميان مشت كوه 

كوه حق دارد اگر
بر سرش غُرغُركند

با چه چيزى مى شود 
جاى گُل را پرُ كند؟ 

گُـل فقط پر مى كند
جاى گُـل را توى كوه

ُـل مى شود كوه با گ
يك جهان باشكوه

 زهرا عراقى

باز يك يك مى رسند
هم كلاسى هاى من

مى نشينند آن طرف
روى فرشى از چمن

پشت سر، دشتى قشنگ
روبه رو تخته سياه 

خنده مان پر مى كند
دشت را در صبحگاه

توى دست ماست باز
دفتر و كيف و كتاب

در كلاسى خوب و شاد
زير نور آفتاب

  اكرم السّادات هاشمى پور

باز بوى مدرسه
بوى لحظه هاى شاد

بوى مهر و آشتى
كيف و دفتر و مداد

گرم بازى و نشاط
گرم شور و خنده ايم
توى كوچه هاى شوق

عصرها پرنده ايم

مهر، ماه دوستى
مهر، ماه مهربان

شور خنده هايمان
مى رسد به آسمان
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قطار مى رود و مى رود و مى رود. من يك چشــمم به پنجره ي 
قطار است و يك چشمم به ساعت كه انگار اصلاً خيال ندارد 

عقربه هايش را تكان بدهد. زمان خيلى دير مى گذرد.
 فكر مى كنم به حرم.  الان آنجا چه خبر است؟ به آدم هايى فكر 
مى كنم كه همين حالا وارد حياط حرم شــده اند. به بچه هايى 
كه با خيال راحت توى بغل مادرشان خوابيده اند و همين طور 
آرام به طرف سقّاخانه مى روند. به پنجره ى فولاد فكر مى كنم 
و آن همه دعايى كه دوروبرش توى دل آدم ها زمزمه مى شود. 
مامان از توى كيف دســتى لقمه هاى نــان و كوكو را مى دهد 
دســتمان. دلم دارد ضعف مى رود، امّا اشتها ندارم. مى پرسم: 

«چقدر ديگه مى رسيم؟»
بابا مى خندد و مى گويد:«اين هزارمين بار است كه مى پرسى. 

دو ساعت مانده.»
- اول مى رويم حرم؟

همين كه وسايلمان را بگذاريم زائرسرا، مى رويم حرم.
 آبجى ادامه مى دهد:«اصلاً مزه اش به همين است كه تا رسيدى 

بروى حرم.»
 لقمه را گاز مى زنم. دو ســاعت ديگر بايد تحمل كنم. سعى 
مى كنم همه ى دعاهاى توى دلم را مرور كنم. مى ترسم چيزى 
يادم برود. ترسم آنقدر زياد است كه از ديشب تابه حال ده بار 

تكرارشان كرده ام.
 خيلى از دعاها مال خودم نيســتند. كســانى كه مى دانستند 

مى رويم مشهد يك عالمه دعا و آرزو به من سپرده اند.

فكــرى به ذهنم مى رســد، دفترچه ى يادداشــت كوچكم را 
درمى آورم. توى اين دفتر ايده هاى داستان نويسى ام را ذخيره 
مى كنم تا به موقع درباره شان بنويسم. آخر دفتر شروع مى كنم 
به نوشتن. همه ى دعاها را مى نويسم: دعا براى سلامتى عزيز و 
آقاجون، آرزوى صبورى براى اينكه بابايش از مأموريت زودتر 
برگــردد، دعاى خانم حيدرى براى پيــدا كردن يك خانه ى 
مناســب، دعا براى كبوترهاى گرسنه توى زمستان، دعا براى 

قصيده تا بتواند يك روز...

 همه را مى نويسم. هر كدامشــان يك قصّه دارند. اصلاً شايد 
يك روز قصّه شان را نوشتم. فردا تولد امام رضا (ع) است و من 

مى خواهم همه ى اين آرزوها را روز تولدش از او بخواهم.
مامان مى گويد: گاهى بعضى از دعاهاى ما برآورده نمى شوند، 
امّا بايد قلبت را آرام كنى. چون شايد آن خواسته براى تو خوب 
نبوده. مى دانى؟ مهم دعا كردن و خواستن است. خيلى وقت ها 
اصلاً فقط كافى است بروى توى حرم بنشينى و به ضريح نگاه 
كنى. همين دل آدم را آرام مى كند، آدم را مهربان و بخشــنده 
مى كند. باعث مى شود راحت تر ديگران را ببخشد، بيشتر دوست 

داشته باشد و احساس خيلى خيلى بهترى پيدا كند.
دفترچه را مى بندم. مى دانم همــه، اين آرزوها را گفته اند كه 
دلشــان آرام شــود. مى دانم هر كدام به صلاح باشد برآورده 
مى شود. از همين حالا دلم گرم است. به ساعت نگاه مى كنم. 

چيزى نمانده برسيم. كاش زودتر ضريح آقا را ببينم.

براى بار چندم است كه صبا كتاب را مى خواندَ. داستان آن خيلى به 
دلش نشسته است. هر بار هم كه مى خواندَ، دوست دارد مرد جوان تا 

آخر داستان به آرزويش برسد. 
مشغول خواندن ادامه ى داستان مى شود:

بالاخره مادر را راضى كرد. از خانه زد بيرون؛ با سرعت هرچه تمام تر. تا 
غروب فرصت خيلى كم بود. مگر اسب چقدر سرعت داشت؟ هرقدر 

هم سواركار بود، باز هم وقت كم مى آورد.
اويس ديگر به اين چيزها فكر نكرد. هوش و حواسش از طرفى در پىِ 
رسيدن به آرزويش بود و از طرف ديگر به قول و قرارش. اسب تا 
مي توانست تاخت. انگار آرزويش اين بود كه اوُِيس را به آرزويش 

برساند! 
بالاخره رسيد. نشـانى را از اين طرف و آن طـرف پرسـيد. 

« به آن  سمت برو. خانه ي پيغمبر خدا آنجاست. پيامبر(ص) اكنون 
بيرون شهر است.» جوان  تا اين جمله را شنيد، سر جايش خشكش زد. 
نگاهش خيره ماند. مرد عرب گفت: «همين جا منتظر باش، برمى گردد. 

چرا حالت بد شد؟ نگران  چيزى  هستى؟» 
جوان ديگر  توان حرف زدن  نداشت. در راه چقدر با خودش گفته بود: 
«مى روم و پيامبر(ص) را در  آغوش مى گيرم. تمام  وجودم  گوش 
مى شود و حرف هاى دل نشين  او را مى شنوم . تمام  وجودم چشم  مى شود 
و صورت زيباى او را نگاه  مى كنم. بعد، برمى گردم و  براى  مادرم تعريف 

مى كنم چه گوهرى را  ديده ام.»
امّا حالا با اين پاسخ چه كند؟! مرد عرب دوباره گفت: «چرا حرف 
نمى زنى؟ به آنجا برو  و منتظر باش. حتماً بر مى گردد. آنجا حتماً از تو 

خوب پذيرايى مى كنند.»
اويس  هنوز برقى از اميد در چشمانش بود. تسليم  نشد. هنوز فرصت 
داشت. به سمت نشانى رفت و  منتظر ماند. براى مرد عاشقى  چون اويس 
ساعت ها منتظرماندن كارى نداشت؛ حتّى زير آفتاب داغ مدينه؛ حتّى 
با وجود گرسنگى و  تشنگى. او فقط به  پيامبر(ص) فكر  مى كرد، به مردى 

كه خيلى چيزها از او ياد گرفته بود؛ گرچه تا به حال او را نديده بود.
صبا لحظه اى خود را جاى اويس مى گذارد. تا به حال پيامبر(ص) و 
امامان (عليه السّلام) را نديده است. مادرش مى گويد، هرچه مهربانى و 

 خوبى ياد گرفته ايم، از پيامبر(ص) به ما رسيده است.
 داستان را ادامه مى دهد: روز از نيمه گذشت. اويس لحظه شمارى 
مى كرد. مدام به آسمان و جايى كه خورشيد در آن بود نگاه مى كرد. اهل 
خانه ى پيامبر(ص) گفتند: «چرا نگرانى؟ بيشتركه بمانى، بالاخره  پيامبر 

 مرضيه احمديان
 تصويرگر: سحر فرهادروش
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 كبرا بابايى  تصويرگر: عاطفه فتوحى

بابابزرگ من سال ها پيش امام را ديده است. از آن روز عكس 
يادگارى هم دارد. ايســتاده جلوى در حســينيه ي جماران. با 

برادرش عمو يحيى و يك نفر از آن ها عكس گرفته است.
 حســينيه ي جماران خانه ي امام بود. يك خانه ي معمولى كه 
همه ي وسايلش ساده بودند. به قول بابابزرگ او امام بود. خود 

مردم خواســتند كه او بيايد. آن قدر تلاش كردند كه بالاخره 
پيروز شدند. بابابزرگ خاطرات تظاهرات رفتن هايش را برايم 

تعريف كرده است.
 بابابزرگ آهى مى كشــد و مى گويد: آن روز وقتى امام توى 
حســينيه صحبت مى كرد همه ي مردم از شوق ديدنش گريه 
مى كردند. حرف هايش چقدر ساده بود. چقدر شيرين بود. او 
فقط فكر مردم بود. فكر زندگى شان. فكر كاروبارشان. دنيا و 

آخرتشان. براى همين هم حرف هايش به دل همه مى نشست.
 بابابزرگ به تقويم نگاه مى كند. فردا چهاردهم خرداد است. 
روز رحلت امام. روزى كه يك ســتاره ى پرنور از آســمان به 
خاك افتاده است و امام با آرامش هميشگى اش به سوى آسمان 
پرواز كرده است. بابابزرگ مثل هر سال روز رحلت او روبان 
سياه رنگى گوشه ي عكس مى چسباند. مى دانم كه روبان يكى 
دو روز بيشتر آنجا نمى ماند. بابابزرگ مى گويد امام زنده است. 
آدم هاى خوب از دنيا نمى روند. ســتاره هاى روشــن خاموش 

نمى شوند.

خدا از راه  مى رسد.»
اويس  بالاخره لب به سخن باز كرد: «مادر پير و نابينايى دارم. او در خانه 
تنهاست. از من قول گرفته است  پيش از غروب آفتاب مدينه را ترك 
كنم. به آسمان نگاه مى كنم تا بدانم چقدر تا غروب  مانده است. بايد زود 

برگردم.» 
كسى پرسيد: «اگر پيامبر(ص) تا آن  زمان برنگشت چه؟»

دوباره سكوت شد. اويس سرش را پايين انداخت.
صبا ياد سفرشان به مشهد مى افتد. مادرش براى اوّلين  بار اجازه مى دهد 
براى زيارت از او  جدا شود. اين  جايزه ي بزرگ شدن  اوست . صبا با 
مادرش قرار مى گذارد نيم ساعت بعد دقيقاً دم   ورودى باب الجواد(ص) 
باشد. خودش را به صف زائران ضريح امام رضا (ع) مى رساند. خيلى  
دلش مى خواهد دستش را به ضريح  برساند. صف كمى طولانى است. 
ساعتش را نگاه مى كند. هنوز وقت  دارد. با امام رضا (ع) حرف مى زند. 
دعا مى كند. دوباره ساعت را نگاه مى كند. فقط سه دقيقه مانده است 
تا وقت قرار. فاصله ي  كمى با ضريح  دارد، امّا اگر برنگردد، به قرار 

نمى رسد.  
به اينجاى خاطره ي خود كه مى رسد ، از خوش حالى ذوق مى كند. 
حكايت  اويس  بود. او هم مثل اويس توانسته بود ميان آرزو و قرارش، 

درست انتخاب كند.

داستان  را ادامه مى دهد:
اويس  براى آخرين بار به خورشيد نگاه كرد. چيزى تا غروب نمانده 
بود. لحظه ي انتخاب فرا رسيده بود. بى درنگ بر اسب سوار شد و  از اهل 
خانه  ى پيامبر(ص) خداحافظى  كرد. افسار اسب را كشيد و  در گوشش 

گفت: «تا مى توانى تند بتاز. اين بار مادرم  منتظر من است!»
رفته بود سخنان  پيامبر(ص) را بشنود. نشنيد، امّا به آن ها عمل  كرد. 

اسب مى تاخت. اويس  دل شكسته بود. امّا اين بار تمام  حواسش فقط به 
مادرش بود. در خانه را زد. مادر در را باز كرد. اويس با خوش حالى گفت: 
«مادر، نگران  كه  نشدى؟» مادرش لبخندى زد و گفت: «به آرزويت 

رسيدى؟ پيامبر(ص) را ديدى؟» 
اويس سكوت كرد. دلش نمى خواست دل مادر بشكند. 

پيامبر(ص) كمى پس از رفتن اويس  به خانه رسيد. اهل خانه  هنوز 
چيزى براى پيامبر(ص) تعريف نكرده بودند. امّا انگار پيامبر(ص) همه 
چيز را خوب مى دانست. فرمود: «بوى بهشت را از سمت قرََن  استشمام  

مى كنم. چقدر به ديدارت مشتاقم اي اويس قرََني.»
آرى، اويـس  بوى بهشـت گرفته بـود.  چنين بـود كه  اويـس ، اويس 
 شـد و سـال ها بعد در كنـار حضـرت  علـى (ع) در جنـگ  صفّين به 

شـهادت رسيد.

 مرضيه احمديان
 تصويرگر: سحر فرهادروش
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خورشيد سرچشمه ى نور و گرما و ستاره ى حيات بخـش ما ساكنان كره ى زمين، گويى هر روز 
از پشت كوه ها بالا مى آيد و به ما سـلام مى كند. در طول روز نور و گـرماى خود را بى دريغ به 
انسان ها، حيوانات و گياهان مى بخشد. بعد، كم كم رنگش نارنجى و قرمز ديده مى شود، غروب 
مى كـند و به پشت كـوه ها باز مى گردد. هيچ فـكر كـرده اى كه خورشـيد پس از اينكه غروب 
مى كند، كجا مـى رود؟ مى رود تا اندكى استـراحت كند يا مى رود كه نـور و گرماى خود را به 

ساكنان بخش هاى ديگر زمين برساند؟ 
خورشيد زيباى ما چه اسرارآميز است! صبح كه طلوع مى كند، قرمز به نظر مي رسد. 
سپس انگار در آسمان حركت مى كند و هنگام ظهر نورهاي طلايى رنگش را روى سرِ ما 
مى پاشد. آن گاه آهسته غروب مى كند و دوباره با رنگ قرمزش از ما خداحافظى مى كند.

 بيا يك روز با خورشيد از صبح خيلى خيلى زود، يعنى همان موقعى كه خورشيد در آسمان 
طلوع مى كند هم سفر شويم. سپس برويم وسط آسمان و تا غروبش آن را همراهى كنيم. 
چه سـفر هيـجان انگيزي! هم مكان خورشـيد تغيير مى كند، هم رنگـش، و هم مقـدار نور 
و گرمايش. تازه ، براى ما كلـّى پيام دارد. تا حالا به پيـام هايش دقتّ كـرده اى؟ هيچ مى دانى 
ستاره شناسان مسلمان از كجا مى فهمند نماز صبح را چه وقت بايد خواند؟ يا نماز ظهر و 
عصرمان كى قضا مى شود؟ ثانيه هاى زندگى من و تو و بقيّه ي موجودات با اين پديده ى 
شگفت انگيز خلقت، يعني همين طلوع و غروب خورشيد، رقم خورده اند. يك لحظه تصوّر 
كن اگر خورشيد طلوع نمى كرد يا بعد از اينكه طلوع  كرد ديگر غروب نمى كرد، چه مى شد!؟

براى يافتن پاسخ اين پرسش، بيا با هم پاى درس امام صادق (ع) بنشينيم. ايشان شاگردان 
دانشمند زيادى داشتند. امام صادق (ع) در كتاب ارزشمند «توحيد مفضّل»* به بسيارى از 

پرسش هاى علمى ما پاسخ داده اند. 

 ريحانه بهبودى
  تصويرگر: لاله ضيايى

* توحيد مفضّل: مجموعه بيانات امام صادق (ع) درباره ى شگفتي هاي خلقت كه شاگرد ايشان به نام مفضّل جمع آوري كرده است.
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«همين طلوع و غروب هميشگي خورشيد، يكي ديگر از شگفتي هاي 
آن است. فكر كن، اگر خورشيد طلوع نكند، چه مي شود؟! دنيا براي 
هميشه تيره و تاريك مي شود و ديگر لذّت هايي كه از روشنايي روز 
مي بريم وجود نخواهند داشــت. فكر كن، اگر خورشيد بالا بيايد و 
غروب نكند، چه مي شود!؟ در آن صورت هميشه روز است و مردم 
ديگر آرامش و سكون نخواهند داشت. اگر هميشه روز باشد، مردم 
طمع مي كنند پيوسته كار كنند! يا اگر تاريكي شب نبود، بعضي از 
مردم به خانه هايشان برنمى گشتند و آن قدر كار مي كردند تا از پا 
بيفتند. اگر خورشيد هميشــه در آسمان بود، زمين از حرارت آن، 
چنان داغ مي شد كه حيوانات و گياهان را مي سوزاند و نابود مي كرد!

خداي دانا و توانا با حكمت و برنامه ريزي دقيق خود اين طور خواسته 
است كه خورشيد گاهي طلوع كند و گاهي غروب . مثل چـراغ هاي 
خانه كه وقتي كارمان تمام مي شــود ، آن ها را خاموش مي كنيم و 
مى خوابيم يا استراحت مى كنيم. خداوند نور و تاريكي را با هم آفريده 
اســت. آن ها ضدّ يكديگرند و براي نظم بخشيدن به كارها آفريده 

شده اند.»1

رمزينه  را با گوشي همراهت 
پويش كن و طلوع و غروب 

زيباي خورشيد را ببين.

1. منبع:
متن بالا از صفحه ي 135كتاب «دنياي ديدني» برگرداني روان از كتاب توحيد مفضّل، انتخاب 

شده است. نويسنده ي اين كتاب آقاي رضا مصطفوي و ناشر آن هم «عهد مانا» است. 
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 سروركتبى
 تصويرگر: نگين حسين زاده

شقـاقـل با صداى مرغ دريـايى از خواب بيدار شد. پنجـره را باز كـرد. 
نگاهش به موج شكن  افتاد. خانـه ى آن ها در ساحل بود و پنجره ى اتاق ها 
رو به دريا باز مى شد. چند بچّه روى موج شكن بازى مى كردند. با خودش 

گفت: مسافر تازه ... !
 مى خواست پنجره را ببندد، بپرد توى رختخواب و پتو را بكشد روى 

سرش، امّا فكر كرد شايد مرغ هاى دريايى منتظرش باشند. 
جلوى آينه ايستاد. دختركي را ديـد با يك دماغِ خيلى دراز. به دماغش 

دست كشيد.
يك مشــت روبان خال خالى توى جيبش گذاشت. بعد، مثل هر روز، 
كيسه ى نان و جعبه ى گچ هاى رنگى اش را برداشت و از خانه بيرون 

رفت. 
هنوز به موج شكن نرسيده بود كه بچّه ها او را ديدند. طورى نگاهش 

مى كردند انگار مسافرى فضايى ديده اند. 
دخترى به او نزديك شد و پرسيد : چرا دمـاغِ تو اين طورى است؟

شقاقل منتظر اين سؤال بود. بيشتر وقت ها، هركس براى بار اوّل او را 

شقـاقـل با صداى مرغ دريـايى از خواب بيدار شد. پنجـره را باز كـرد. 
نگاهش به موج شكن  افتاد. خانـه ى آن ها در ساحل بود و پنجره ى اتاق ها 
رو به دريا باز مى شد. چند بچّه روى موج شكن بازى مى كردند. با خودش 

 مى خواست پنجره را ببندد، بپرد توى رختخواب و پتو را بكشد روى 

جلوى آينه ايستاد. دختركي را ديـد با يك دماغِ خيلى دراز. به دماغش 

يك مشــت روبان خال خالى توى جيبش گذاشت. بعد، مثل هر روز، 
كيسه ى نان و جعبه ى گچ هاى رنگى اش را برداشت و از خانه بيرون 

هنوز به موج شكن نرسيده بود كه بچّه ها او را ديدند. طورى نگاهش 

شقاقل منتظر اين سؤال بود. بيشتر وقت ها، هركس براى بار اوّل او را 

مى ديد، همين را مى پرسيد. شقاقل شانه هايش را بالا انداخت؛ يعنى 
نمى دانم. 

يكى ديگر گفـت:  اين كه دختر نيسـت! با ايـن دمـاغ دراز، يك فيل 
اسـت!  همه خنديدند. شـقاقل دسـتش را توى جيـب بزرگش فرو 
برد و روبان هـا را نوازش كـرد. اين طـورى آرام مى شـد و از خنده ها 
نمى رنجيـد. دماغـش خيلى خيلى دراز بـود. خيلـى درازتـر از دماغ 

يك دختر ده سـاله! 
شقاقل از موج شكن پايين رفت.
دخترى پرسيد: كجا مى روى؟

شقاقل حرفى نزد . روبان هاى خال خالى را از جيب بيرون آورد و  به سر 
هر انگشتش يك روبان بست. روبان ها در باد تكان مى خوردند.

بچّه ها از بالاى موج شكن به او نگاه مى كردند. شقاقل شبيه قايقى  شده بود 
پر از پرچم هاى خال خالى. تكّه نانى از كيسه بيرون آورد. مرغ هاى دريايى 

جيغ زنان به نان حمله كردند.
شقاقل جعبه ى گچ را باز كرد و چند خطِّ سفيد روى صخره كشيد. 
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بچّه هــا از بالاى موج شــكن داد زدند: 
«چه كار مى كنى؟»

شقاقل انگشتش را توى هوا تكان داد كه يعنى دارم 
نقّاشى مى كشم.

بچّه ها گفتند: «چه مى كِشى؟»
شقاقل دستش هايش را شبيه پرواز پرندگان تكان داد. 

بچّه ها از موج شكن پايين آمدند و بقيه ى نان ها را ريزريز كردند. با فرياد 
مرغ هاى دريايى ، بچّه ها هم سر و صدا مى كردند و نان بيشترى برايشان 
مى ريختند. شقاقل گفت: « اگر تندتند به آن ها غذا بدهيد، نمى توانم 

پرواز را نقّاشى كنم. »
گچ هاى رنگى را برداشت و كمى دورتر روى صخره ها را خط خطى كرد. 
با روبان ها، شبيه مرغى شده بود كه با ده بالِ خال خالى پرواز مى كند. 
دخترى به طرف او رفت و گفت: «چرا اين روبان ها را به دست هايت 

مى بندى؟»

بچّه ها از موج شكن پايين آمدند و بقيه ى نان ها را ريزريز كردند. با فرياد 
مرغ هاى دريايى ، بچّه ها هم سر و صدا مى كردند و نان بيشترى برايشان 
مى ريختند. شقاقل گفت: « اگر تندتند به آن ها غذا بدهيد، نمى توانم 

گچ هاى رنگى را برداشت و كمى دورتر روى صخره ها را خط خطى كرد. 
با روبان ها، شبيه مرغى شده بود كه با ده بالِ خال خالى پرواز مى كند. 
دخترى به طرف او رفت و گفت: «چرا اين روبان ها را به دست هايت 

شــقاقل گفت: « فكر مى كنم مرغ هاى 
دريـــايى از ايـن روبـــان ها خوششـان 
مى آيد. اين طورى من هم بال مى زنم و نقّاشى ام 

بهتر مي شود.»
دختر كمى فكر كرد و گفت: « بـه من هم روبان مى دهى؟»

شــقاقل چند روبان به دختر داد و بــه او كمك كرد تــا آن ها را به 
انگشت هايش ببندد. آن دختر هم روى صخره ها نقّاشى كرد. 

كمى بعد، همه ى بچّه ها با روبان هايى روى دست هايشان، صخره ها را پر 
از شكل هاى مرغ دريايى، درخت و پرواز كردند.

شـب كه شد، شقاقل پنجره ى اتاق را بست. مرغ هاى دريايى خوابيدند، 
امّا موج ها بيدار بودند و نقّاشــى ها را از صخره ها مى شستند و به دريا 

مى بردند. 
شقاقل روز بعد دوباره مى توانســت با دوستانش روى صخره ها مرغ  

دريايى بكشد. 
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 زهرا عسگرى، زهرا لاهوتى فرد، فاطمه سادات شيخ الاسلامى
  طراح شخصيت و تصويرگر: سميرا حسينى
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اشتباه ها در چگونگي استفاده از وسايل رسانه اي را در تصويرهاي زير پيدا كن و دورشان خط بكش و 
بنويس هر اشتباه چطور بايد اصلاح شود؟ (در هر تصوير سه اشتباه وجود دارد.)

دوست خوبم سلام!
 من رسانوس هستم. در اين شماره ى مجله ى رشد دانش آموز با من همراه باش تا با 

ويژگى هاى دنياى رسانه آشنا شوى!
در اوّلين شماره ي مجله مى خواهيم درباره ي راه هاي استفاده ى درست از وسايل 
رسانه اي با هم صحبت كنيم؛ يعنى ياد بگيريم چطور از تلفن همراه، رايانك(تبلت) و 

رايانه ى كيفى(لپ تاپ) استفاده كنيم تا سلامت بمانيم.
به نظر خودت، با استفاده ى درست از وسايل رسانه اي چقدر آشنا هستى؟
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................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
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هــوای چشــم هايمان را داشــته باشــیم! 
امـروزه خيلى از كارهايمـان به اينـترنت و تلفـن همراه و فضـاى 
مجازى وابسته شـده اند. چون سلامتـى شما برايمـان خيلى خيلى 
مهم و با ارزش است، آمده ايم تا با هـم ببيـنيم چطور مي توانيم 

در دنياى مجازي هواى چشم هايمان را داشته باشيم! 

فاصله ات را با صفحه ى نمايشگر تنظيم كن. 

در تاريكى از وسايل 
رسانه اي استفاده نكن.

طبـق ايـن قانـون ، بعـد از هـر20 دقيقـه نگاه كـردن به صفحـه ى 
نمايشگر، بايد20 ثانيه به چشم هايت استراحت بدهى. به دور نگاه 

كن و تندتند پلك بزن .
نكته: كار با وسايل رسانه اي نبايد باعث شود مدّت زيادى پلك نزنى. 

فاصله ات را با صفحه ى نمايشگر تنظيم كن. 

2

1

3قانون 20-20 را رعايت كن.

مهــر ١٤٠١
11 ١



جدول زير را كامل كن . براي هر روزي كه حواست به قانون ها بود، نشانه ي لبخند بكش. 
اگر روزي حواست به قانون ها نبود، در خانه ي آن روز در جدول نشانه ي اخم بكش. هواى 
چشـم هايت را داشـته باش و تجربـه ات را ( بـه شـكل صـوتي، نقّـاشى يا متن ) با مـا در 

ميان بگذار. با اين كار ما را خوش حال مى كنى.

نور صفحه ي نمايشگر را تنظيم كن. 
يعنى اگـر نور محـيط زيـاد است ، نور 
صفحه  ي نمايشـگر را زياد كـن و اگر 
نور محـيط كم است ، نور صفحه  را كم 
كن . مي تواني از تنظيم خودكار نور هم 

استفاده كني.

https://www.roshdmag.ir/u/39iبراي ما بفرست.از طريق پيوند زير عكس بگيري و آن را مي تواني از جدولت راه ارتباط با ما: 

جمعهپنج شنبهسه شنبهدوشنبهيك شنبهشنبهيادم باشد

تنظيم ميز و 
صندلي

قوز نكردن

فاصله از وسايل

قانون 20-20 و 
پلك  زدن

استفاده نكردن 
در تاريكى

تنـظيم نور

فيلتـر(پالايه ي) 
آبى

نــور 
غيرمستقيم

4
دقّت كن نور به طور مستقيم به 

صفحه ي نمايشگر نتابد. 

6
از امكان فيلتر (پالايه ي) نور آبي 

استفاده كن.

5

همـه ي تلفن هاي همراه و رايانـه هاي كيفي 
گزينه اى به نام « فيلتر(پالايه) نور آبى» دارند. 
اگر انتخـابش كنى، نور صفحـه  ي نمايشـگر 
تقـريبـاً زرد مى شـود و آسيـب كمتـرى به 

چشم هايت مى رسد.

جدول زير را كامل كن
اگر روزي حواست به قانون ها نبود، در خانه ي آن روز در جدول نشانه ي اخم بكش. هواى 

چشـم هايت را داشـته باش و تجربـه ات را (
ميان بگذار. با اين كار ما را خوش حال مى كنى.

يادم باشد

تنظيم ميز و 
صندلي

قوز نكردن

فاصله از وسايلفاصله از وسايل

قانون 

چهارشنبه
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سلام دوست من!
يك سؤال! تا حالا يك زورگو را از نزديك ديده اى؟ چه شكلى بوده است؟ چه 
ويژگى هايى داشته است؟ تا حالا شده است كسى به تو يا ديگران زور بگويد؟ 
چه احساسى داشتى؟ كارى كردى؟ تلاش كردى كه او را از كارش منصرف 
كنى يا احساس كردى تلاشت بيهوده است و بايد با اين آدم و رفتارش كنار 

بيايى؟ اصلاً فكر كرده اى رفتار مناسب با يك زورگو چگونه است؟
 نوربـرتِ خرگـردن يك كرگـدن گردن كلفـت است كه آن قدر زنـدگى را 
براى حيوان هاى بيشه سخت كرده كه هيچ كدام جرئت نفس كشيدن بدون 
اجازه ى او را ندارند . آن ها احساس مى كنندكارى هم براى بهتر شدن اوضاع 
نمى توانند انجام دهند. بالاخره يك روز كه ديگر طاقتشان تمام مى شود، تصميم 
مى گيرند آن بيشه را براى هميشه ترك كنند؛ به جايى بروند كه از زورگويى هاى 
نوربرت دور باشند و زندگى خوب و آرامى داشته باشند. پس همه از آنجا 
مى روند به جز يك نفر! يك نفر كه اتفّاقاً كوچك ترين و ضعيف ترين حيوان جنگل 
است! او مى ماند و حساب نوربرت خرگردن را مى گذارد كف دستش! امّا مگر 

مى شود؟ چطور؟ اگر دوست دارى بدانى ، برو كتابش را بخوان. 

به نظر تو آدم هاي دانشمند چه شكلي هستند؟
مـن هميشـه فكـر مي كـردم آن هـا آدم هـاي عجيـب و غريبـي هسـتند كه 
خيلـي بـا آدم هـاي عـادي فـرق دارنـد! مثلاً فكـر مى كــردم آن ها خيــلي 
باهــوش هسـتند. امّـا بعـد از خواندن داسـتان زندگـي ابوعلي سـينا فهميدم 
فرق دانشـمندان و آدم هاي عادي در پشـتكاري اسـت كه موقـع انجام دادن 
كارهـا دارنـد. به قـول حميـد عبداللهّيان ، آن ها مثل سـريش به مسـئله ها و 
كارهايـي كه دارند مي چسـبند و تـا آن ها را حـل نكرده اند يا انجـام نداده اند، 
بي خيـال نمي شـوند. فكـرش را بكـن، ابوعلي سـينا يـك كتـاب را چهـل بـار 

خوانـد تـا آن را بفهمد!
كتاب ابوعلي سينا را بخوان تا بيشتر با اين تفاوت ها آشنا شوي!

نوربرت  خرگردن

نويسنده: ميشائيل انِده

مترجم: كتايون سلطانى

سال چاپ: 1396
ناشر: افق

ناشر: مبتكرانسال چاپ : 1395نويسنده: حميد عبداللّهيان ابوعلي سينا

 لاله احمدي

 زهره صادقي
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در سال 953 هجرى قمرى كه سال خيلى مهمّى نبود، در روستاى 
جُباع كه روستاى خيلى مهمّى نبود، بچّه اى به دنيا آمد كه خيلى مهم 
بود! اسم اين بچّه را محمّد گذاشتند. محمّد مثل همه ى بچّه هاى 
ديگر، همين كه به دنيا آمد، جيـغِ كَركننـده اى از خـودش سر داد. 
احتمالاً مى خواست آواز بخواند، ولى هول شده بود! بزرگ ترها به 
جاى اينكه عجله كنند و زود به او چلوكباب بدهند، هى خنديدند و 
هى بچّـه را به يكـديگر نشـان دادند. محمّـد بيشـتر شبـيه شلغمِ  
سفيدِ پخته و داغى بود كه تازه از قابلمه بيرون آمده باشد و بخـار 
از آن بلنـد شود. خانم هايى كه او را در پارچـه مى پيـچيـدند، خيلي 
زود فهميدندكه اين بچّه به زودى آدم با بخُار و ارزشمندى خواهد 
شد. اين بـود كه محمّدِ گريـان را به بابـايش دادند. باباجانِ محمّد 
ترجيح داد به جاى اينكه از محمّد تشكّر كند كه زحمت كشيده و 
به دنيا آمده است، اولّ در گوش راستش اذان و در گوش چپش 
اقامه بگويد و بعد، رو به قبله بايستد و دو ركعت نماز تشكـرّ از 
خداوند بخواند. آن روز همه ى اعضاى خانواده شاد بودند، غير از 
خودِ نوزاد كه اخم هايش تو هم بود و انگار به خاطر به دنيا آمدن، از 
همه طلب داشت. محمّد خيلى زود وسط آن همه صداى كَركننده 
خوابيد و خواب هاى شيرين ديد. طفلكى نمى دانست قرار است 
به سفرهايى دور و دراز برود، قرار است مسئله هاى سخت سخت 

حل كند، قرار است براى هميشه از خانه شان دور شود، قرار است 
يكى از  مهم ترين كارآفرينان خاورميانه و جهان شود، قرار است 
چندهزار كيلومتر آن طرف تر، آب يك رودخانه را جورى تقسيم 
كند كه همه ى كشاورزان راضى باشند، قرار است گنبد يك مسجد 
را جورى بسازد كه صدا هفت بار درون آن بپيچد، قرار است 
مناره اي بسازد كه اگر يكى را تكان دهند، آن يكى هم تكان بخورد، 
قرار است دانشمند بزرگى شود و خيلى چيزها ياد بگيرد و چندين  
كتاب خيلي مهم بنويسد، قرار است خودش به تنهايى يك شركت 
دانش بنيان بشود و بالاخره قرار است بيش از چندهزار كيلومتر 

آن طرف تر از دنيا برود و در جاى دورترى دفن بشود! 
محمّد آن موقع اصلاً نمى دانست كه قرار است از اين اتفّاق ها 
برايش بيفتد. براى همين، خوابيد تا خواب هاى خوب ببيند. عجيب 
اينكه مثل همه ى نى نى ها در خوابش يا لبخند مى زد يا اخم مى كرد. 

انگار اصلاً تكليفش با خودش معلوم نبود!
روسـتاى جُبـاع آن موقع هـا در منطقـه اى بـود كـه بـه آن 
جَبلَ عامـل مى گفتنـد. ايـن منطقـه الان در كشـور لبنان اسـت، 
ولـى آن موقع هـا كشـور لبنان هنـوز وجود نداشـت. بـاور كنيد 
روى هيچ تابلويى ننوشـته بودند كه قرار اسـت به زودى در اين 
مكان كشـور لبنان تأسـيس شـود! بابابزرگِ بابابـزرگِ بابابزرگِ 

 حميد عبداللهّيان
  تصويرگر: عليرضا اسدى

 حميد عبداللهّيان
 تصويرگر: عليرضا اسدى
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خُب بچه ها!
شهرت واقعى محمّد را 
حدس بزنيد و به همراه 

نام و نام خانوادگي، نشانى 
و شماره تلفن خود يا 

والدينتان، براي ما بفرستيد 
تا يك هديه ى بامزه 

دريافت كنيد!
ارتباط با ما:

http://www.roshdmag.
ir/u/39i

بابابـزرگِ محمّـد در زمان امام على(ع) از شـهر همدان به كوفه 
رفته بود و يكى از دوسـت ها و شـاگردان امام على(ع) شـده بود 
و معلـوم نيسـت چطور شـده بود كـه بچّه هايش به لبنـان رفته 

بودنـد و در آنجـا زندگـى مى كردند.
بابا و بابابزرگ محمّد روحانى بودند و معلوم است كه محمّد اوّل 
از همه قرار بود كه شاگرد بابايش شود! آخى! طفلكى! آخر چطور 
يك بچّه مى تواند شاگرد بابايش شود!؟ آن وقت سر صبحانه و 
ناهار و شام بايد درس بخواند و به سؤال هاى درسى باباجانِ عزيز 
جواب بدهد! بچّه اى كه باباجانِ عزيزش معلمّش باشد، حتّى ديگر 
نمى تواند يك دقيقه تلويزيون نگاه كند يا سرى به تلفن همراه 
خودش يا مامـانش بزند! انصـافاً خيلى ستـم است اگر باباى آدم 
معلمّش هم باشد! خصوصاً اينكه نه تلويزيونى باشد و نه گوشى 
همراهي و آدم مجبـور باشد فقط هى درس بخـواند و بازي هاي 

عجيب و غريب انجام دهد!
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 نرگس جاجرودى

 

اين روزها زندگى هاي پيچيده ي شهري باعث شده اند كه از 
طبيعت غافل شويم و كمتر به آن توجه كنيم. امّا هيچ مشكلى 
نبايد ما را از طبيعت و زيبايى هايش دور كند. اگر نمى توانيم زياد 
به ديدن طبيعت برويم مشكلى نيست. سعي مي كنيم طبيعت را 
به خانه هايمان بياوريم! امّا چگونه؟ با انجام چند كار ساده. اگر 

كنجكاو هستيد، تا آخر مطلب را بخوانيد.

خانه اى كوچك با پنجره هايي سبزرنگ را تصوّر كنيد؛ پنجره هايى 
كه پشت هر كدام از آن ها گلدان هايي كوچك قرار دارند. گلدان ها 
با گل هايي زيبا خودنمايى مى كنند. تصوّركردنش كار سختى نيست. 
گلدان هايى كه يا داخل هركدامشان گل هايي رنگارنگ مي بيني ، يا 
بذرهاي كوچكي كه تو نمي  بيني، ولي در دل خاك پنهان شده اند؛ 
بذرهايي كه مى توانند بعدها به سبزى  هاى تازه و خوش مزّه اى 

تبديل شوند تا ما آن ها را سر سفره هايمان بگذاريم.

اگر خانـه ي شما از آن خانه هايى اسـت كه ايـوانك (بالـكن ) دارد، 
خوش به حالتان! مى توانيد زود دست به كار شويد. چون ايوانك از 
بيرون خانه ديده مى شود، بايد در زيبايى آن هم بسيار دقتّ كرد. 
قرار دادن چند گلدان يا درختچه  ي كوچك در ايوانك و چيدن 
ميز و صندلى در آن، صفاي بيشتري به ايوانك مي دهد و در زيبا 

ديده شدن خانه، محلهّ و شهر بسيار مؤثرّ است.
مراقب باشيد جاي گلدان ها محكم باشد تا در اثر باد و ... به كوچه 

و خيابان سقوط نكند!

 نرگس جاجرودى
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 نرگس جاجرودى

يكى از لذّت بخش ترين كارها، غذا دادن به پرنده هاست؛ پرنده هاي 
كوچـولوى دوسـت داشتنى! ما مى توانـيم با وسـايل دورريختـنى و 
بازيافتى مثل بطرى نوشـابه، جاي غـذاخوري يا لانه هايى زيبا براى 
آن ها بسـازيم. با اين كار، هم به پرنـدگان آرامش مى دهيـم و هم 

خودمـان لذّت مى بريم. 

يكى از هيجان انگيزترين كارهايي كه خلاّقيت را زياد و احساس 
شادى و نشاط را بيشتر مى كند، ساختن باغ شيشه اى يا «تراريوم» 
است. با ظرف هاي شيشه اى بي استفاده اي كه در خانه داريد و چند 
گياه كوچك مثل كاكتوس، مى توانيد يك باغ شيشه اي زيبا بسازيد 
و آن را گوشه ي اتاق بگـذاريد و حســابى لـذتّ ببريد. راستى، باغ 

شيشه اى در تميزي هواى خانه  هم خيلي مؤثـّر است.

يادمـان باشد، رفتن به طبـيعت و از نزديك ديدن زيبـايى هاى 
آن، لطف ديگرى دارد. امّا بايد حواسـمان به درختـان و گياهـان و 
حيوانات باشد. طبيعت صاحب خانه است و ما مهمان! يادمان باشد، 
وقتي به مهمانى طبيعت مى رويم، با رفتارهاى نادرست طبيعت را 

دل آزرده نكنيم.

و آن را گوشه ي اتاق بگـذاريد و حســابى لـذت ببريد. راستى، باغ 
شيشه اى در تميزي هواى خانه  هم خيلي مؤثـّر است.

يادمـان باشد، رفتن به طبـيعت و از نزديك ديدن زيبـايى هاى يادمـان باشد، رفتن به طبـيعت و از نزديك ديدن زيبـايى هاى 
آن، لطف ديگرى دارد. امّا بايد حواسـمان به درختـان و گياهـان و 
حيوانات باشد. طبيعت صاحب خانه است و ما مهمان! يادمان باشد، 
وقتي به مهمانى طبيعت مى رويم، با رفتارهاى نادرست طبيعت را 

دل آزرده نكنيم.

با هم خانه هايمان را سبز كنيم. رمزينه 
را با تلفن همراهت پويش كن و 
گوشه هاي سبز خانه ها را ببين.
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نقشـه ي ايـران را تصوّر كنيد. در شـرق  نويسنده: مسعود جواديان

آن، در اسـتان خراسان جنوبي، شهرى به 

نـام طبس قـرار دارد. طبس شـهر جالبي 

اسـت. در مسـير حركـت به سـوي اين 

شـهر، از بيابان هايـى خشـك و بي آب و 

علـف عبـور مي كنيـد، امّا به يك بـاره به 

شـهري مي رسـيد سرسـبز، با نخل هايى 
بلنـد و مردمي خونگـرم و مهربان!

 نويسنده: مسعود جواديان

طبــــس زلزلــــه ی 

طبس يكي از شهر هاي قديمى ايران است. اين شهر كه آثار 
تاريخي و يادگارهايي از دوران گذشته داشت، در غروب 25 
شهريور 1357 بر اثر زلزله اى هولناك ويران شد و بسياري از 
ساكنان آن كشته شدند. تا پيش از آن روز، چنان زلزله ى مهيبي 
در ايران رخ نداده بود. با اين حال، شهر كم كم دوباره ساخته شد 

و زندگي در آن جريان يافت.

كــال جـــــنـی

در اطراف شهر طبس ديدني هايى وجود دارند كه اگر يك بار 
آن ها را ببينيد، خاطره  اش تا ساليان سال در ذهن و قلبتان باقي 
مى ماند. كال جني يكي از آن هاست. كال به معناي درّه است. 
چون اين درّه ساكت و وهم انگيز است، به كال جني، يعني درّه ى 
جن ها، معروف شده است؛ درّه اي با يادگارهايى كهن؛ مثلاً رودي 
زلال كه با قدم زدن در مسيرآن، لحظه به لحظه با منظره هاي 

خيره  كننده مواجه مي شويد.

اينجا حمّامي نيست كه دوش آب داشته باشد و بشود خود را 
با ليف و صابون در آن شست! بلكه منطقه  ي وسيعى است با 
روخانه اي كم عمق و زلال كه وقتي وارد آب آن مى شويد و 
مسيرش را طي مي كنيد، آبش گاهي سرد مي شود و گاهي گرم. 

گذشتن از اين مسير دل انگيز حدود يك ساعت طول مى كشد.
اگر از آسمان به شهر طبس نگاه كنيد، مي بينيد كه اين همه زيبايي 
و شگفتي در دل كوير واقع شده اند. به همين دليل برخي طبس را 

نگين كوير ناميده اند.

 

كــال جـــــنـیكــال جـــــنـی
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وقتي خبر اين حادثه منتشر شد، موجي از شادي سراسر 
كشور را فرا گرفت. روزنامه ها گزارشي از ماجرا را چاپ 
كردند. امام خميني(ره) اين واقعه را نشــانه ي  كمك 
خداوند و امدادهاى غيبي دانست و از مردم خواست 

بيش از پيش متّحد شوند.

با هم مكان هاي ديدني 
شهر طبس را ببينيم. 

 

 

طبس بسياري از ايرانيان را ياد واقعه  اي مي اندازد كه در سال 
1359 روي داد و  جهانيان را حيرت زده كرد! در آن سال كه 
هنوز چيزي از عمر انقلاب اسلامى نگذشته بود، آمريكا از راه هاي 
زيادي مي كوشيد به ايران ضربه بزند و در سفارت خانه ى خود 
نقشه هاى شومى عليه انقلاب نوپاى مردم ايران كشيده و در حال 
اجراى آن بود. سرانجام، عدّه اي از دانشجويان كه از اين وضعيت 
خشمگين بودند، به سفارت آمريكا  در ايران وارد شدند و اجازه 
ندادند كاركنانش از آنجا خارج شوند. مدّتي بعد، آمريكا تصميم 
گرفت عدّه اي از نظاميان خود را مخفيانه، با بالگرد و هواپيما به 
ايران بفرستد تا خود را به تهران برسانند و كاركنان سفارت را  از 

آنجا خارج كنند. 
آمريكايـي ها هفتـه ها در اين باره فـكر كردند، نقـشه كشيـدند 
و مواد و ابزارهاي لازم را مخفيانه به صحراي طبس بردند، امّا 
در شب عمليات، وقوع يك حادثه، نقشه هايشان را به باد داد! 
طوفان شديدي به پا شد و كار را برايشان غيرممكن كرد. در 
آن شب، پروانه ى يكي از بالگردهاى آمريكايى به يكي از 
هواپيـماهايـشان برخـورد كرد و موجـب انفـجار آن و شكست 

عمليات آمريكايي ها شد.
در آن زمان رهبر عزيزمان امام خمينى (ره) در مورد اين معجزه 
فرمودند: « آيا جز اين بود كه يك دست غيبى در كار است؟ چه 
كسى بالگردهاى آقاى كارتر را ساقط كرد؟ ما ساقط كرديم؟ 
شن ها ساقط كردند. شن ها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست.»
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تـا حـالا به زندگي در روسـتا يـا زندگي عشـايري فكر كـرده اي؟ بچّه كـه بودم، 
خيلـي دلم مي خواسـت جاي بچّه هاي روسـتاييِ فيلم ها باشـم. بزرگ تر كه شـدم، 
بـه روسـتاهايي از كشـورمان سـفر كـردم. آنجـا بچّه هـا همـان زندگـي روياهاي 

كودكي من را داشـتند. 
در اين صفحه از مجلهّ قرار است با فرصت ها، زيبايي ها و افتخارات زندگي روستايي و 
عشايري آشنا شويم. اين عكس ها نمونه هايي هستند از لذّت ها، توانايي  ها و تلاش هاي 

بچّه هايي كه در اين مناطق زندگي مي كنند. 

  فكرش را بكن! سبزى تازه ى 
غذايي را كه مادرت مي خواهد 

درست كند، از حياط مدرسه بچيني! 
مدرسه ي 22 بهمن روستاي چوپلاني 

در گرگان، استان گلستان.

مهــر ١٤٠١
١ 20

 مهدي حدادي طالب نوريان ساميه كاظمي نجمه دائمي   با همكاري :



  چه لذّتي دارد تخم مرغ 
شام را از لانه ي مرغ  ها  

برداري؛ مدرسه ي وحدت در 
روستاي ايگل استان تهران.

حسّ قشنگ درخت كاري؛    
مدرسه ي عشايري جلال 
آل احمد، شهرستان آبدانان، 
استان ايلام. 

  اوّل مهر و آماده كردن 
مدرسه با همكاري آموزگار 

و بچّه ها؛ مدرسه ي شهيد 
كريمي، روستاي آخچه قلعه، 

استان قزوين. 

  ساخت ديوار حياط با لاستيك

 آقا معلم زودتر توضيحاتت را براي 

بچّه ها بده. مامانم منتظر است.
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يك دفترچه بردار و از صبح كه بيدار مي شــوي، كارهايي را 
كه مادرت برايت انجام مي دهد يادداشــت كن. آخر هفته 
به يادداشت هايت نگاه كن. حتماً خيلي زيادند! مگر نه؟ فكر 
مي كنم وقت آن رسيده است كه ما هم دست به كار شويم و 
اين بار يك  فهرست درست كنيم. ببينيم چه  كارهايي باعث 
مي شود مادرمان خوش حال شود. مثلاً خانه را مرتبّ كنيم، در 
آمـاده كردن غـذا كمـك كنيم، با خواهـر يا برادر كوچكمان 
بازي كنيم، بدون گفتـنِ كلمه ي «لطفاً» چيزي نخواهيم، يا هر 

كار خوب ديگري كه به ذهنمان مي رسد.
خُب، حالا ايــن كار چه ربطي به صفحه ي كاردســتي دارد؟ 
فهـرستـي را كه گفتـم، در يك دفتـرچه يادداشـت كـن تا 

بگويم ؛ البتّه نه در يك دفترچه ي معمولي! 
بيا با هم دفترچه  را بسازيم.

دو برگه مقوا را در 
اندازه هاي 20 سانتي متر 

در20 سانتي متر برش 
مي زنيم ؛ يكي از آن ها را 

براي روي جلد و ديگري را 
براي پشت جلد.

هر دو طرفِ جلد پشت 
دفترچه را با كاغذرنگي 

به طور كامل مي پوشانيم 
امّا فقط يك طرفِ جلد 

رويي را با كاغذرنگي 
مي پوشانيم.

 مقوا
كاغذ رنگي

 چسب
 قيـچي

 كاغذ سوراخ كن

 ندا نورمحمدى
 عكّاس: اعظم لاريجانى

براي درست كردن دفترچه 
مي توانيم از يك دفتر قديمي 

هم استفاده كنيم. 
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طرحي را كه انتخاب كرده ايم، 
با چسب  روي جلد ثابت 

مي كنيم. طرح ما يك قسمت 
ساده از يك نقش اسليمي 

(ايراني اسلامي) است.

حالا نقاط مورد نظرمان را 
با سوزن علامت  گذاري 

مي كنيم.  يعني جاهايي را 
كه روي الگو علامت دارد 
با سوزن سوراخ مي كنيم. 

به وسيله ي سوراخ كن، 
بالاي جلد و كاغذهاي 

دفترچه  را سوراخ مي كنيم. 
اگر سوراخ كن نداشته 

باشيم، مي توانيم با استفاده 
از خودكار اين سوراخ ها را 

ايجاد كنيم.

كاغذ ها را بين دو جلد قرار 
مي دهيم، به طوري كه 

همه ي سوراخ ها روي هم 
قرار بگيرند. دو رشته نخ را 

از سوراخ ها رد مي كنيم و 
گره مي زنيم.

دفترچه ي ما آماده است.

نقطه هايي را كه 
علامت گذاري كرده ايم با 
كاموا و سوزن به هم وصل 
مي كنيم؛ يعني تصويرمان 
را با نخ و كاموا مي كشيم. 
پشت كار را با كاغذرنگي 

مي پوشانيم .

براي دوختن الگو از شماره ي 1 شروع مي كنيم. يعني اولّ از زير سوراخ 
شماره ي يك سوزن را بيرون مي آوريم. سوزن را در سوراخ شماره ي 
2 فرو مي بريم. دوباره سوزن را از سوراخ شماره ي 3 بيرون مي آوريم و 

مي تواني با انجام دادن هر كار خوبي كه قبلاً در دفترچه ي سپس در سوراخ شماره ي 4 فرو مي بريم و همين طور تا آخر.
يادداشتت نوشته اي، يك شكلك لبخند (  ) در 

دفترچه ات بكشي. اگر هم كار خوبي را دو بار انجام دادي، 
اين شكلك را دو بار بكش. بعد از يك هفته كليّ شكلك 

لبخند در دفترچه ات خواهي داشت! 

 

ل از زير سوراخ 
شماره ي يك سوزن را بيرون مي آوريم. سوزن را در سوراخ شماره ي 
 بيرون مي آوريم و 

اگر مي خواهي يك دفترچه ي 
جيبي داشته باشي، رمزينه را 
پويش كن.
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 سعيد جويانى  تصويرگر: مجيد صالحى

شايد تو هم اين احساس را داشته باشي. چه احساسى؟ اينكه وقتى 
دانش آموز هستي، دو بار سال نو داري! يك  بار در آغاز فروردين، 
يعني وقتى بهار مى شود و طبيعت لباس نو به تن مى كند و يك  بار 
هم در آغاز مهر ماه، وقتى مدرسه  ها باز مى شوند؛ به خصوص مهر 
امسال كه بعد از دو سه سالِ كرونايى، كه مدرسه ها كم و بيش 

نيمه حضورى بودند، سال نوي تحصيلي واقعاً سال نوست. 
در آغاز هر سال، آدم دلش مى خواهد تصميم هاى تازه بگيرد. بعضى ها 
بعضى ها هم  تصميم هايشان شبيه آرزوهايى است دست نيافتنى! 
تصميم هايشان آن قدر كوچك است كه اگر تصميمى نمى گرفتند هم 
چندان فرقى نمى كرد. براى همين، تصميم تازه گرفتن خودش يك 

مهارت است. 
صفحـه ى مهـارت هاى زندگى سـال تحصـيلى جـديد را با مـهارت 
تصميم گيرى شروع مى كنيم. ما كه هر روز داريم مى رويم مدرسه، 
بعدش هم مى رويم خانه. هر روز هم كه داريم بزرگ تر مى شويم. 
ديگر چرا بايد تصميم بگيريم!؟ شايد اين سؤال، سؤال تو هم باشد. 

بعضى وقت ها تصميم گرفتن از نان شب هم واجب تر است. يعنى 
خيلى خيلى لازم است كه ما براى زندگى خود تصميمى بگيريم. مثلاً 
وقتى در كارنامه ى سال پيش، بيشتر درس هايمان «نيازمند تلاش 
بيشتر» شده است، يا وقتى اضافه وزن داريم و دكتر به والدينمان 
گفته است اضافه وزنمان مى تواند به سلامتى مان آسيب بزند، يا 
وقتى كه بيش از حد نگران يا بيش از حد غمگينيم و اين حالت 
را بايد درمان كنيم، يا وقتى احساس مى كنيم يك دوست نامناسب 
داريم. فكر مى كنيد بعد از اين اتفّاق ها چه تصميم هايى بايد بگيريم؟

بعضى  وقت ها هم هيچ كدام از اتفّاق هاى بالا در زندگى مان نيفتاده 
است. درسمـان تقريبـاً خوب است، تنمان سالم است و سرحال 
اين جور  داريم.  خانواده  و  دوستان  با  هم  رابطه ى خوبى  هستيم. 
وقت ها تصميم گرفتن به زندگى ما جهت مى دهد. مثلاً اگر دلتان 
مى خواهد يك ورزشكار حرفه اى، يك كشاورز موفقّ، يك مادر 
يا پدر خيلي مهربان يا يك كارآفرين شويد، از همين الان بايد 

تصميم هاى بزرگى براى زندگى تان  بگيريد.

براى اينكه يك تصميم گير ماهر شويد، اين چند گام را برداريد:

تصميم های بزرگ بگيريد.

شايد شما اين تصميم يك ساله را گرفته باشيد كه امسال بهتر از 
سال گذشته درس بخوانيد. خيلى هم خوب! امّا ممكن است وسط 
سال تحصيلى اين سؤال به ذهنتان بيايد كه «كه چى؟» اگر تصميم  
بزرگ بگيريد، هر تصميم كوچكى كه مى گيريد، مى تواند مرحله اى 
باشد براى رسيدن به آن تصميم بزرگ. آن وقت براى «كه چى؟» 
بزرگ، هدف هاى  اين تصميم هاى  به  و «چرا؟» جواب داريد. 
بلند مدّت مى گويند؛ هدف هايى كه شما براي رسيدن به آن ها 
به زمان نياز داريد. اين هدف ها مى توانند به دست آوردن مهارتى 
مثل نجّاري يا توانايى خدمت رساني اجتماعي باشند، يا داشتن 
يك سبك زندگى مثل زندگي بدون توليد زباله يا هر چيز ديگر. 

هدف بلندمدّتتان را اينجا بنويسيد:

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

براى اينكه يك تصميم گير ماهر شويد، اين چند گام را برداريد:

شايد شما اين
سال گذشته درس بخوانيد. خيلى هم خوب! امّا ممكن است وسط 
سال تحصيلى اين سؤال به ذهنتان بيايد كه «كه چى؟» اگر تصميم  
بزرگ بگيريد، هر تصميم كوچكى كه مى گيريد، مى تواند مرحله اى 
باشد براى رسيدن به آن تصميم بزرگ. آن وقت براى «كه چى؟» 
بزرگ، هدف هاى  اين تصميم هاى  به  و «چرا؟» جواب داريد. 
بلند مدّت مى گويند؛ هدف هايى كه شما براي رسيدن به آن ها 
به زمان نياز داريد. اين هدف ها مى توانند به دست آوردن مهارتى 
مثل نجّاري يا توانايى خدمت رساني اجتماعي باشند، يا داشتن 
يك سبك زندگى مثل زندگي بدون توليد زباله يا هر چيز ديگر. 

ميم يك ساله را گرفته باشيد كه امسال بهتر از 
سال گذشته درس بخوانيد. خيلى هم خوب! امّا ممكن است وسط 
سال تحصيلى اين سؤال به ذهنتان بيايد كه «كه چى؟» اگر تصميم  
بزرگ بگيريد، هر تصميم كوچكى كه مى گيريد، مى تواند مرحله اى 
باشد براى رسيدن به آن تصميم بزرگ. آن وقت براى «كه چى؟» 
بزرگ، هدف هاى  اين تصميم هاى  به  و «چرا؟» جواب داريد. 

يك سبك زندگى مثل زندگي بدون توليد زباله يا هر چيز ديگر. 
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تصميم بزرگتان را به تصميم های کوچک تبديل کنيد.

حـالا تصميـم بزرگتان را بـه تصميم هاى كوچك تـر تبديل كنيد. 
بـراى راحت تـر انجـام دادن ايـن كار، فكـر كنيـد بـراى رسـيدن 
بـه هـدف بلند مدّتتـان بايـد از چنـد مرحلـه عبـور كنــيد. اگر 
مراحـل رسـيدن بـه هدفتـان را نمى دانيـد، از والديـن يـا معلـّم 
يـا بزرگ ترهايـى كمـك بگيريـد  كـه بيشـتر در مـورد هدفتان 
مى داننـد. اين طـورى مى توانيـد بگوييـد در هـر مرحلـه بـراى 

رسـيدن بـه هدفتـان چه كار هايـى بايـد انجـام دهيد. 

کارهايی را که تا آخر امسال بايد انجام دهيد بنويسيد.

حــالا كارهـايـى را كه تا آخر ســال تحصيــلى 1402- 1401 
بـراى رسـيدن به هدفتان بايـد انجام دهيد، اينجا بنويسـيد. فقط 
يادتان باشـد كـه اين كارها شـدنى باشـند. توانايى هـاى خودتان 
را در نظـر بگيريد و حواسـتان باشـد براى انجـام دادن هر مرحله 

فقـط يـك ماه زمـان داريد، نه بيشـتر . 

مراحل رسيدن به هدف بزرگ من:

مرحله ى 1: ...................................................................

مرحله ى 2: ...................................................................

مرحله ى 3: ...................................................................

مرحله ى 4: ...................................................................

مرحله ى 5: ...................................................................

اـن فقط به فکر تصميم مهرماهتان باشيد. ال

الان لازم نيست مدام به هدف بزرگتان فكر كنيد. همين كه هدف 
مهرماه خود را انجام دهيد، كافى است. يادتان باشد، اگر يكى دو ماه 
به هدفتان نرسيديد، نا اميد نشـويد. شايد بايد برنامه تان را عوض 
كنيـد؛ جـورى كه از پسِ انجـام دادنـش بر بيايـيد. شايد هـم بايد 

تلاشتان را بيشتر كنيد! 

اـنفقطبهفکرتصميممهرماهتانباشيد. ال

ت مدام به هدف بزرگتان فكر كنيد. همين كه هدف  نيست مدام به هدف بزرگتان فكر كنيد. همين كه هدف  نيست مدام به هدف بزرگتان فكر كنيد. همين كه هدف 
مهرماه خود را انجام دهيد، كافى است. يادتان باشد، اگر يكى دو ماه 
به هدفتان نرسيديد، نااميد نشـويد. شايد بايد برنامه تان را عوض 
كنيـد؛ جـورى كه از پسِ انجـام دادنـش بر بيايـيد. شايد هـم بايد 

تلاشتان را بيشتر كنيد! 

تصميم مى گيرم تا آخر ... ماه اين كار را انجام بدهم:

مهر ماه : .........................................................................

آبان ماه : .........................................................................

آذرماه : ..........................................................................

دى ماه : ...........................................................................

بهمن ماه : ........................................................................

اسفند ماه : ......................................................................

فروردين ماه : ...................................................................

ارديبهشت ماه : .................................................................

خرداد ماه : .......................................................................

توليد كردن كمتر زباله.
جدا كردن ز باله هاى خشك

خشكاله (خشك كردن ز باله هاى تر مثل پوست ميوه)

تحقيق در مورد تأثيرات زباله در محيط زيست
شناخت انواع زباله با مشورت بزرگ ترها و متخصّصان

شناخت راه هاى كاهش و بازيافت انواع زباله
بررسى توانايى هايم براى اجراى هر كدام از راه ها

تصميم گيرى و اجرا كردن آن
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بسياري از شما مجبوريد در خانه يا مدرســه مدّتى طولانى روى صندلى بنشينيد و براي خواندن و 
نوشتن به جلو خم شويد. شايد بقيه ي ساعت هاى روز هم با گوشى همراهتان سرگرم باشيد و باز 

ناخودآگاه سر خود را به جلو خم  كنيد. البتهّ اميدوارم به جاي گوشي، كتاب دستتان باشد!
اگر مدّت زيادى در چنين شرايطى قرار بگيريد، كم كم بدون آنكه متوجه شويد، كمرتان از حالت 
طبيعى خارج و دچار « قوز» مى شود! « قوز» داشتن، بدن شما را بدقواره و بدشكل مى كند و بعدها كه 
بزرگ تر شديد، آسيب هاي زيادى در پي دارد، مثلاً ممكن است در نفس كشيدن با مشكل روبه رو 

شويد. امّا براى اينكه قوز نداشته باشيد، چه كار بايد كنيد؟

 مهدى زارعى
 تصويرگر: سام سلماسى

سـاده تـرين كار ممـكن 
ايـن اسـت كـه بـه يـك ديـوار تكيه 

دهيد. اگـر بدنتان كامـلاً صاف باشـد، بايد در 
هنـگام تكيه دادن بـه ديـوار، پنج نقطـه ى بدنتان 
با ديوار تماس پيدا كند:1. پشـت سـر، 2.پشـت 
شـانه ها، 3. لگـن( باسـن)، 4. سـاق پـا ، 5. مچ پا.

ايـن كار را در روز بارها و بارهـا انجام دهيـد. حتّى زمانى 
كه سـر كلاس هم نيسـتيد، آن قـدر ايـن كار را انجام 

دهيـد كه عـادت كنيد بـدون ديوار هم بـه همين 
شـكل بايسـتيد. به همين سـادگى!

حتّـى وقتـى روى صندلـى 
نشسـته ايد هـم مى توانيـد بــه 

صاف كـردن كمرتـان كمـك 
كنيـد. در ابتـدا دو دسـت خـود 

را جلـوى سـينه بياوريـد و كـف 
آن هـا را بـه هـم بچسـبانيد. حالا 
سـعى كنيـد هميـن كار را از پشـت 

انجـام دهيـد. يعنـى در حالـى كـه 
روى صندلـى نشسـته ايد، كف دو 

دسـت را به هـم بچسـبانيد. 

هنـگام تكيه دادن بـه ديـوار، پنج نقطـه ى بدنتان 
.پشـت 

نشسـته ايد هـم مى توانيـد بــه 
صاف كـردن كمرتـان كمـك 

سـعى كنيـد هميـن كار را از پشـت 

1 . كمك گرفـتن از ديـوار

ت!
ز پش

ت ها ا
2 . به هـم چسـباندن كف دس
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5 . آخرين مسائل مهم 

آيا مى دانيد استفاده از كيف ها 
و كوله پشتى هاى سنگين باعث مى شود به 

كمرتان فشار بيايد و با خم شدن كمر، دچار قوز 
بشويد؟ به همين خاطر، بدون اينكه خجالت بكشيد، 
كوله هايتان را از جلو به بدنتان آويزان كنيد. حتّى اگر 

مشكل كمر نداريد، به اندازه ي همان مدّتي كه كوله را 
از پشت آويزان مى كنيد، آن را از جلو هم آويزان كنيد. 
مثلاً هنگام رفتن به مدرسه، كوله از جلو و در هنگام 

برگشتن، از پشت آويزان شود.

شايد باورتان نشود، ولى حتّى 

خم شـدن كمـر و شـكل فـك و دنـدان ها 

مى توانند با هم ارتباط داشته باشند؛ يعنى اگر كسى 

خميدگى كمر داشته باشد، اين خميدگى مى تواند روي 

شرايط دندان ها و فك تأثير بگذارد! 

يعنى اگر شكل فك عادى نباشد، ممكن است به خاطر 

خم بودن كمرتان باشد.

 لازم است موادى مثل لبنيات (شير، ماست، دوغ 

و پنير)، ميوه ها، سبزى هايي  مثل كلم، كاهو و 

شلغم، حبوبات (عدس، نخود، لپه و ماش) و 

غذاهايى مثل ماهى را زياد بخوريد.

نكته
بدن نياز فراوانى به هوا 
دارد. فراموش نكنيد 
هرچه بدن بيشتر به 
قوزكردن عادت كند، 
هواى كمترى وارد آن 
مى شود. هرچه هواى 
بيشترى به داخل ريه ها 
برود، بدن هم قوى تر 
است. اين نكته را خيلى 
جدى بگيريد.

براى اين حركت هـم نيازى 
نيست از روى صندلى بلند شويد. فقط 

روى لبه ى صندلى بنشينيد؛ به شكلى كه هيچ 
قسمت پشتتان به صندلى تكيه نداده باشد. حالا 

شانه هايتان را به عقب ببريد، به شكلى كه اگر دو تا 
دست خود را زير سرتان بگذاريد، بتوانيد دستان 
خود را روى لبه ي پشتي صندلى بگذاريد 
و به سقف نگاه كنيد. در همين حالت 

بمانيد و سقف را نگاه كنيد.

قف
ه سـ

دن ب
اه كر

3 . نگ

ت!
ز پش

ت ها ا
2 . به هـم چسـباندن كف دس

ـتى
ه پش

با كول
4 . برقرارى تعا دل 
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همراهـان نازنيـن مجلـه ي رشـد دانش آمـوز، دوسـتان شـما 

داسـتان نيمه تمـام زيـر را كامـل كرده و بـراي ما فرسـتاده اند. 

شـما هـم مي توانيـد دربـاره ي اتفّاقاتـي كـه در روسـتا برايتان 

افتاده اسـت، داسـتان يا خاطره اي بنويسـيد و براي ما بفرستيد. 

يك بيلچه ي كوچك، يك آب پاش آبى خالخالى و يك بسته بذر 

سبزى جعفرى و تربچه، همه مال من هستند. آن ها  را بابابزرگ 

برايم خريده است تا اين بار كه به روستا مى رويم، در زمين 

كوچولوى خودم كشاورزى كنم. زمينم خيلى كوچك است، 

امّا براى من كافى است. من با همين زمين صاحب يك 

مزرعه ى سبزى مى شوم. فقط يك مشكل بزرگ دارم...

يك بيلچه ي كوچك، يك آب پاش آبى خالخالى و يك بسته بذر 

سبزى جعفرى و تربچه، همه مال من هستند. آن ها  را بابابزرگ 

برايم خريده است تا اين بار كه به روستا مى رويم، در زمين 

كوچولوى خودم كشاورزى كنم. زمينم خيلى كوچك است، 

به خاطر تصادفم، هيچ كدام از آرزوهاى رنگى رنگى ام دست يافتنى نيستند؛ 
تصادفى كه باعث شد ديگر نتوانم راه بروم! 

نزديك شش ماه است كه به روستا نيامده ام. همه چيز برايم تازگى دارد. با 
استقبال گرم بابابزرگ رو  به  رو مى شويم. بابابزرگ مرا در آغوش مى گيرد. 
من هـم  را با عطر لبـاس او كه بـوى نان تـازه مى دهد، پـر مى كنم. 
وارد خانه مى شويم. شب ، موقع خواب ، بابابزرگ از دوران كودكى اش 
برايم مى گويد . كم كم پلك  هايم مردمك چشمانم را مى پوشانند و به خواب 

مى روم. 
صبح روز بعد با صداى سوت كترى از خواب بيدار مى شوم. دوستم سيروان 
را مى بينـم. تعجّب كرده اسـت كه چـرا روى صندلـى چرخ دار نشسـته ام! 
برايش جريان را توضيح مى دهم. بعد هم  باغچه اى مى گويم كه قرار 
بود به دست من آباد شود. از آرزوهاى شيرينم برايش مى گويم كه همگى 

نيست و نابود شدند. 
برايم غصّه مي خـورد ، امّا با لبخند مى گويـد: «خُب ، چـرا زودتر نگفتى؟ من 
مى توانم كمكت كنم! تجربه  ى  در اين كارها دارم. ما بچّه هاى روستا 

حسابى با گل ها و گياهان آشناييم.»
 خوش حالى تمـام وجـودم را پر مي كند. دوباره سـوزن افــكارم را به  دسـت 
مى گيرم و رؤيايم را مى دوزم ؛ رؤيايى كه ديگر من در آن تنها نيستم. سيروان 
هم هسـت ؛ رؤيايى كه كمى با قبلى فرق دارد ، ولى هنـوز لبخند روى لبم 
مـى آورد . در رؤياى من ، گل هـا و گياهان باغچه ام مى خندنـد ، چرا كه دو 

باغبان خوب و مهربان دارند.

 سيده غزل اخگرى،12 ساله
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باغبان خوب و مهربان دارند.
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به ديدن يكديگر برويد و يكديگر را دوست داشته باشيد. 
دستان يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد.
امام رضا (ع)
منبع: بحارالانوار

همانا ما در رسيدگى به كارها و سرپرستى شما كوتاهى 
نمي كنيم و شما را از ياد نمى  بريم.

 امام زمان (عج)
منبع: گل واژه هاى پاكان

از جمله ى  دوست داشتني ترين كارها نزد خداي متعال،
شاد كردن مؤمن است.
امام جعفر صادق (ع)
منبع: اصول كافى

 امام زمان (عج)
منبع: گل واژه هاى پاكانمنبع: گل واژه هاى پاكان

به ديدن يكديگر برويد و يكديگر را دوست داشته باشيد. 

 تصويرگر: رضا مكتبى

رمز جدول: عظمت
جواب
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معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 

كره ى زمين توضيحاتى داد و ما با شنيدن اينكه آن ها با 

تخريب محيط زيست، آلوده كردن آب هاى كره ى زميـن 

و توليد گازهـاى سمّى در حال نابـودكردن محيط زيست 

خودشان و ميلياردها گونه ى جانورى و گياهى هستند، بيشتر 

از قبل، از آدم ها چندشمان شد! معلمّمان توضيح داد كه 

در عوض، ما سوسك ها با تجزيه ى زباله هاى طبيعى، به 

چرخه ى بازگشت مواد به محيط زيست كمك مى كنيم. 

اگر ما نبوديم، احتمالاً محيط زيست به خطر مى افتاد. معلمّ 

اين را هم گفت كه البتّه برخى آدم ها هم هستند كه 

با اين كارها مخالف اند، ولى حريف آن هايى كه 

مخرّب محيط زيست  هسـتند، نمى شوند. در 

امروز بعد از مدّت ها، از مدرسه كه به خانه 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
ترسناك دورى مى كردم! داشتم پروازكنان به 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
به بالا و پايين پريدن و جيغ زدن! انگار نه انگار 
كه او موجودى را ديده است صدبرابر از خودش 
كوچـك تر و مـن موجـودى را ديـده ام صـدبرابر 
از خـودم بزرگ تر! هـر طـورى بود از دستش در 
رفتم. به خـانه كه رسيـدم، جاهـايى از بدنم را كه 
به آن آدم خـورده بود، حسـابى شسـتم، ولى هنوز 
بال هايم مومور مى شد. راستش آدم ها طورى با ما 

رفتار مى كنند كه انگار صاحب كره ى زمين هستند! 
امّا همه مى دانند ما سوسك ها ميليون ها سال قبل از آدم ها 
روى زمين زندگى مى كرديم و احتمالاً ميليون ها سال بعد 
از منقرض شدن آن ها هم به زندگى مان ادامه مى دهيم. به 

قول يكى از شاعران آدم ها: 
َـعُّم كه خزان مى فرمود  آن همه ناز و تنَ

عاقبت در قدمِ بادِ بهار آخر شد!

 على زراندوز
 تصويرگر: على پاك نهاد

دوشنبه:

آدم ها چيزى دارند به اسم سطل آشغال . آن ها موادى را 
كه به نظر خودشان به دردنخور است، در آن مى ريزند و  
بعد، همه اش را در طبيعت رها مى كنند. بابا مى گويد موادّ 
غذايى كه آدم ها با اسراف كردن دور مى ريزند، مى تواند 
در سـال شكـم ميليـون ها نفـر از خودشـان را سيـر كند؛ 
هرچند، سطل  زباله هاى آدم ها قرن هاسـت ما سوسـك ها 
را از جسـت  و  جوى غذا بى نيـاز كـرده است و مى توانيـم 
زمانمان را صرف كارهاى مهـم ترى كنيـم! بابا ايـن ها را 
گفت، فهرست خـريد را از مامان گرفت و رفت هرچه را 
كه لازم اسـت از سطل آشـغال سـر كوچه بيـاورد خانه!
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معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 

كره ى زمين توضيحاتى داد و ما با شنيدن اينكه آن ها با 

تخريب محيط زيست، آلوده كردن آب هاىكره ى زميـن 

و توليد گازهـاى سمّى در حال نابـودكردن محيط زيست 

خودشان و ميلياردها گونه ى جانورى و گياهى هستند، بيشتر 

از قبل، از آدم ها چندشمان شد! معلمّمان توضيح داد كه 

در عوض، ما سوسك ها با تجزيه ى زباله هاى طبيعى، به 

چرخه ى بازگشت مواد به محيط زيست كمك مى كنيم. 

چرخه ى بازگشت مواد به محيط زيست كمك مى كنيم. اگر ما نبوديم، احتمالاً محيط زيست به خطر مى افتاد. معلمّ 

چرخه ى بازگشت مواد به محيط زيست كمك مى كنيم. اگر ما نبوديم، احتمالاً محيط زيست به خطر مى افتاد. معلمّ 

اين را هم گفت كه البتّه برخى آدم ها هم هستند كه 

با اين كارها مخالف اند، ولى حريف آن هايى كه 

مخرّب محيط زيست  هسـتند، نمى شوند. در 

امروز بعد از مدّت ها، از مدرسه كه به خانه 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 

ترسناك دورى مى كردم! داشتم پروازكنان به 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 

به بالا و پايين پريدن و جيغ زدن! انگار نه انگار 
كه او موجودى را ديده است صدبرابر از خودش 
كوچـك تر و مـن موجـودى را ديـده ام صـدبرابر 
از خـودم بزرگ تر! هـر طـورى بود از دستش در 
رفتم. به خـانه كه رسيـدم، جاهـايى از بدنم را كه 
به آن آدم خـورده بود، حسـابى شسـتم، ولى هنوز 
بال هايم مومور مى شد. راستش آدم ها طورى با ما 

رفتار مى كنند كه انگار صاحب كره ى زمين هستند! 
امّا همه مى دانند ما سوسك ها ميليون ها سال قبل از آدم ها 
روى زمين زندگى مى كرديم و احتمالاً ميليون ها سال بعد 
امّا همه مى دانند ما سوسك ها ميليون ها سال قبل از آدم ها 
روى زمين زندگى مى كرديم و احتمالاً ميليون ها سال بعد 
امّا همه مى دانند ما سوسك ها ميليون ها سال قبل از آدم ها 

از منقرض شدن آن ها هم به زندگى مان ادامه مى دهيم. به 
قول يكى از شاعران آدم ها: 

َـعُّم كه خزان مى فرمود  آن همه ناز و تنَ
قول يكى از شاعران آدم ها: 

َـعُّم كه خزان مى فرمود  آن همه ناز و تنَ
قول يكى از شاعران آدم ها: 

عاقبت در قدمِ بادِ بهار آخر شد!

 على زراندوز
 تصويرگر: على پاك نهاد

دوشنبه:

معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 
دوشنبه:

معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 

امروز بعد از مدّت ها، از مدرسه كه به خانه 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 

ترسناك دورى مى كردم! داشتم پروازكنان به 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 

به بالا و پايين پريدن و جيغ زدن! انگار نه انگار 
كه او موجودى را ديده است صدبرابر از خودش 
كوچـك تر و مـن موجـودى را ديـده ام صـدبرابر 
از خـودم بزرگ تر! هـر طـورى بود از دستش در 
رفتم. به خـانه كه رسيـدم، جاهـايى از بدنم را كه 
به آن آدم خـورده بود، حسـابى شسـتم، ولى هنوز 
دوشنبه:بال هايم مومور مى شد. راستش آدم ها طورى با ما 

معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 
دوشنبه:

معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 

ترسناك دورى مى كردم! داشتم پروازكنان به 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 

به بالا و پايين پريدن و جيغ زدن! انگار نه انگار 
كه او موجودى را ديده است صدبرابر از خودش 
كوچـك تر و مـن موجـودى را ديـده ام صـدبرابر 
از خـودم بزرگ تر! هـر طـورى بود از دستش در 
رفتم. به خـانه كه رسيـدم، جاهـايى از بدنم را كه 
به آن آدم خـورده بود، حسـابى شسـتم، ولى هنوز 
دوشنبه:بال هايم مومور مى شد. راستش آدم ها طورى با ما 

آدم ها چيزى دارند به اسم سطل آشغال. آن ها موادى را 
كه به نظر خودشان به دردنخور است، در آن مى ريزند و  
بعد، همه اش را در طبيعت رها مى كنند. بابا مى گويد موادّ 
غذايى كه آدم ها با اسراف كردن دور مى ريزند، مى تواند 
در سـال شكـم ميليـون ها نفـر از خودشـان را سيـر كند؛ 
هرچند، سطل زباله هاى آدم ها قرن هاسـت ما سوسـك ها 
  جوى غذا بى نيـاز كـرده است و مى توانيـم 

  جوى غذا بى نيـاز كـرده است و مى توانيـم 

را از جسـتو  و  وجوى غذا بى نيـاز كـرده است و مى توانيـم 
زمانمان را صرف كارهاى مهـم ترى كنيـم! بابا ايـن ها را 
گفت، فهرست خـريد را از مامان گرفت و رفت هرچه را 
كه لازم اسـت از سطل آشـغال سـر كوچه بيـاورد خانه!
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پنج شنبه و جمعه:

ببخشيد ... ولى حتّى ما سوسك ها هم پنج شنبه ها 
و جمعه ها تعطيليم!

چهارشنبه: 

جـاى شـما خالى! امروز از مـوزه ى وسـايلى كه آدم ها 

قرن هـا بـراى كشـتن ما سوسـك ها از آن ها اسـتفاده 

مي كردند بازديد كرديم. واقعاً موزه ى جالبى بود. انواع 

را  مگس كش ها  و  سم ها  حشره كش ها، سوسك كش ها، 

داشـت. ولى آنچـه خيـلى ترسـناك بـود، يك چيـز 

پلاستيكى مستطيلى شكل بود كه به گفته ي معلمّمان در 

طول تاريخ باعث بيشترين كشتار سوسك ها شده است. 

وسيله ى واقعاً عجيبى بود. حتّى اسمش از خودش هم 
عجيب تر بود: «دمپايى مامان!»

آنجا بنشينيم تا هيچ آدمى جرئت نكند بيايد و آن را فشار بچّه هاى كلاس برويم نزديك دكمة شليّك بمب هاى اتمى و از سوسك مى ترسند، به معلممان پيشنهاد كردم با چند تا از چيزهاى ديگر نابود  شوند! چون من مى دانستم آدم ها چقدر زمين منفجـر شود، احتمالاً فقـط ما سوسك ها باقى بمانيم و ضمن، آدم ها چيـزى به اسم بمـب اتم دارنـد كه اگر روى 
بدهد!

امروز ناظم مدرسه گفت فردا بايد والدينم را به مدرسه 
بياورم تا توضيح دهند اين حرف هاى بد را كه زنگ تفريح 
به دوستم زدم، از كجا ياد گرفته ام. البتّه تقصير دوستم بود 
كه مى خواست به زور آشغالى را كه براى خوردن در زنگ 
تفـريح آورده بودم، از من بگيـرد. خُب من هم عصـبانى 
شدم و به او گفتم: «برو آدميزاد! اين آشغال خودمه». من به 
ناظم توضيـح دادم كه چند روز قبـل ناخواسـته با يك آدم 
برخـورد كـردم و احتـمالاً در اثر اين برخورد، اخلاق آن هـا 
روى من تأثـير گذاشـته است. او هم از مـن تعـهّد گرفت 
كه ديگر اين حرف را تكرار نكنم. بعد هم بى خيـالِ آوردن 

والدينم به مدرسه شد!

ّ
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پنج شنبه و جمعه:

ببخشيد ... ولى حتّى ما سوسك ها هم پنج شنبه ها 
و جمعه ها تعطيليم!

چهارشنبه: 

جـاى شـما خالى! امروز از مـوزه ى وسـايلى كه آدم ها 
چهارشنبه: 

جـاى شـما خالى! امروز از مـوزه ى وسـايلى كه آدم ها 
چهارشنبه: 

قرن هـا بـراى كشـتن ما سوسـك ها از آن ها اسـتفاده 

مي كردند بازديد كرديم. واقعاً موزه ى جالبى بود. انواع 

را  مگس كش ها  و  سم ها  حشره كش ها، سوسك كش ها، 

داشـت. ولى آنچـه خيـلى ترسـناك بـود، يك چيـز 

پلاستيكى مستطيلى شكل بود كه به گفته ي معلمّمان در 

طول تاريخ باعث بيشترين كشتار سوسك ها شده است. 

طول تاريخ باعث بيشترين كشتار سوسك ها شده است. وسيله ى واقعاً عجيبى بود. حتّى اسمش از خودش هم 

طول تاريخ باعث بيشترين كشتار سوسك ها شده است. وسيله ى واقعاً عجيبى بود. حتّى اسمش از خودش هم 

عجيب تر بود: «دمپايى مامان!»

زمين منفجـر شود، احتمالاً فقـط ما سوسك ها باقى بمانيم و ضمن، آدم ها چيـزى به اسم بمـب اتم دارنـد كه اگر روى 

زمين منفجـر شود، احتمالاً فقـط ما سوسك ها باقى بمانيم و ضمن، آدم ها چيـزى به اسم بمـب اتم دارنـد كه اگر روى 

ضمن، آدم ها چيـزى به اسم بمـب اتم دارنـد كه اگر روى 
بچّه هاى كلاس برويم نزديك دكمة شليّك بمب هاى اتمى و از سوسك مى ترسند، به معلممان پيشنهاد كردم با چند تا از چيزهاى ديگر نابود  شوند! چون من مى دانستم آدم ها چقدر 

بچّه هاى كلاس برويم نزديك دكمة شليّك بمب هاى اتمى و از سوسك مى ترسند، به معلممان پيشنهاد كردم با چند تا از 

از سوسك مى ترسند، به معلممان پيشنهاد كردم با چند تا از 
آنجا بنشينيم تا هيچ آدمى جرئت نكند بيايد و آن را فشار 

بدهد!

امروز ناظم مدرسه گفت فردا بايد والدينم را به مدرسه 
بياورم تا توضيح دهند اين حرف هاى بد را كه زنگ تفريح 
به دوستم زدم، از كجا ياد گرفته ام. البتّه تقصير دوستم بود 
كه مى خواست به زور آشغالى را كه براى خوردن در زنگ 
تفـريح آورده بودم، از من بگيـرد. خُب من هم عصـبانى 
شدم و به او گفتم: «برو آدميزاد! اين آشغال خودمه». من به 
ناظم توضيـح دادم كه چند روز قبـل ناخواسـته با يك آدم 
ًبرخـورد كـردم و احتـمالاًبرخـورد كـردم و احتـمالاً در اثر اين برخورد، اخلاق آن هـا 
روى من تأثـير گذاشـته است. او هم از مـن تعـهّد گرفت 
كه ديگر اين حرف را تكرار نكنم. بعد هم بى خيـالِ آوردن 

والدينم به مدرسه شد!

ّ
ّچيزهاى ديگر نابود  شوند! چون من مى دانستم آدم ها چقدر 
چيزهاى ديگر نابود  شوند! چون من مى دانستم آدم ها چقدر 
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12 واژه يا عبارت داريم كه شش تا از آن ها با غلط املايي نوشته شده اند، امّا شش 
تاي ديگر درست هستند. 

مرحلـه ي اوّل: شـش كلمـه اي را كـه غلط نوشـته شـده اند خـط بزنيـد و املاي 
درستشـان را كنار آن ها يادداشـت كنيـد. اگر هنوز بـا بعضي از اين كلمه ها آشـنا 

نيسـتيد، مى توانيـد از  بزرگ ترهـا كمـك بگيريد.
مرحله ي دوم : حالا همين شش كلمه ى درستي را كه يادداشت كرده ايد، طوري در 
خانه هاي جدول بگذاريد كه هر حرف الفبا در يك خانه باشد. پيكان هاي قرمز هم به 

شما مي گويند هر كلمه را از كدام خانه آغاز كنيد و به كدام سمت بنويسيد.
سعى كنيد بفهميد كدام پيكان براي كدام كلمه آمده است! به رقم هايي كه در بعضي 

خانه ها مي بينيد،  فعلاً توجّه نكنيد!
ُـر شد، به ترتيب حروف خانه هاي 1 ، 2 ، 3 و... را  مرحله ي سوم:  وقتي جدول كاملاً پ
كنار هم بگذاريد تا «رمز جدول» پيدا شود. اگر اين رمز  بي معني شده است، حتماً يك 
جاي كارتان درست يا دقيق نبوده است! پس با دقتّ بيشتري مراحل قبلي را تكرار 
كنيد. رمز جدول در صفحه ي  29   آمده است،  امّا سعي كنيد خودتان آن را پيدا كنيد.

يك پيشنهاد عالي:  هميشه سراغ كلمه هايي برويد كه فقط مي توانند يك جاي جدول 
باشند!  اين كلمه ها، يا تعداد حروفشان خاص است يا بعضي از حروف آن ها قبلاً در 

جدول لو رفته اند.

 محمدمهدى رنجبر

با 24 چوب كبريت، اين شكل را ساخته ايم. به نظر شما:
1) چطور 8 چوب كبريت را از بين اين 24 چوب كبريت برداريم تا در اين تصوير فقط پنج 

مربعّ ببينيم؟ 
2)  حالا چطور 12 چوب  كبريت را از بين اين 24 چوب كبريت برداريم تا باز هم در اين 

تصوير فقط پنج مربعّ ببينيم؟

يادتان باشد:
  وقتي چوب كبريت هاي خواسته شده را برداشتيد، ديگر نبايد هيچ چوب كبريت اضافه اي 

داشته باشيد كه ضلع هاي مربعّي را تشكيل ندهد.
  اگر حل كردن اين سرگرمي روي كاغذ سخت است، يك جعبه چوب كبريت تهيّه كنيد و 

معمّا را به صورت عملي حل كنيد.
  يكي از پاسخ هاي صحيح در صفحه ي 29  قرار داده شده است، امّا سعي كنيد قبل از ديدن 
پاسخ، خودتان هم به يكي از پاسخ  هاي صحيح برسيد و آن را با پاسخ درج شده مقايسه كنيد.

 محمدمهدى رنجبر
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بياييد با هم سفر كنيم. سفرى به آشپزخانه هاي خوش آب ورنگ 
شــهرهاي كشــورمان. در اين ســفر با غذاهاي متنــوّع در 
گوشه گوشه ي كشورمان آ شنا  مى شويم. اوّلين سفرمان به شهر 
زيباي طبس است. بوي «اشكنه ي  كشك» در مشاممان مي پيچد؛ 
غذاي لذيذى كه به آن «قروتي» هم مي گويند. قروتي از غذاهاي 
سنتّي و قديمي اين شــهر است. در درســت كردن اين غذاي 
خوش مزّه از كشك استفاده مي شـود. كشك ارزش غذايي بالايي 
دارد و از پوكي استخوان جلوگيري مي كند. اين مادّه مقدار زيادي 
هم كلســيم، چربي مفيد براي بدن، پروتئين و نياسين (ويتامين 

ب3) دارد. 
دست به كار شويم تا با هم اين غذاي ساده 

امّا خوش مزّه را درست كنيم.

 اوّل پياز را نگيني خرد مي كنيم.
 پيازهاي خردشده را با روغن سرخ مي كنيم تا طلايي شوند.

 فلفل و زردچوبه را اضافه مي كنيم.
 گردوي خردشده را اضافه مي كنيم و تفت مي دهيم تا خامي آن 

گرفته شود.
 نعناي خشك را اضافه مي كنيم.

 بعد از اينكه همه ي مواد خوب تفت داده شدند، كشك را كه با 
مقداري آب رقيق كرده ايم، به مواد اضافه مي كنيم.

 مواد را با هم مخلوط مي كنيم و درِ قابلمه را مي گذاريم.
10 دقيقه بعد اشكنه ي  كشك حاضر است.

 عاطـفه آبايي
 عكّاس: اعظم لاريجانى

 كشك مايع؛ يك ليوان
 پياز متوسط ؛ يك عدد

 روغن مايع
 ادويه؛ شامل فلفل، زردچوبه و نمك 

(اگر كشكي كه استفاده مي  كنيد شور است، 
نمك كمتري در غذا بريزيد.) 

 گردوي خرد  شده
 نعناي خشك

شده

مي تواني با پويشِ رمزينه ي بالا 
روش درست كردن اين غذاي 

خوشمزّه را ببيني.
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 طراح و تصويرگر: سام سلماسى

اعداد 1  تا 10 را درتصوير پيدا كنيد.
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